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اتفاق

دیلی میل: به ملکه زیبایی بریتانیا اجازه پرواز به آمریکا 
برای شرکت در یک مسابقه جهانی داده نشده است. او 
معتقد اســت ویزای او به دلیل اینکه در سوریه به دنیا 
آمده، رد شده است. لین کلایو ۲۹ ساله قرار بود نماینده 
بریتانیا در فینال مســابقات ملکه زیبایی باشد. مقامات 
آمریکایی گفته انــد که نمی توانند دربــاره پرونده کلایو 

اظهارنظر کنند.

آ به واز پ اجازه ا یتان ب ای زی ملکه به بی بی سی: بسمه بنت سعود، شاهزاده فعال حقوق زنان و ل:
از طرفداران پادشاهی مشروطه در عربستان و دخترش که 
بدون محاکمه به مدت سه سال زندانی بودند، آزاد شدند. 
بســمه از ماه مارس سال ۲۰۱۹ توســط مقام های امنیتی 
عربستان دستگیر شده بود. بنا بر گزارش های سازمان های 
حقوق بشــری، بسمه بنت ســعود از حق درمان در دوران 

بازداشت محروم بوده است.

ق

حقوق فعال شاهزاده عود بنت ه ب سان: عبــور هواپیماها و پهپادها از ارتفاع دوهزارو ۵۰۰ :
فوتی اقامتگاه  اصلی ملکه انگلیس و خاندان سلطنتی 
ممنوع می شود. اگر هواپیمایی وارد این منطقه ممنوعه 
شده و به هشــدارهای رادیویی پاسخ ندهد، جنگنده ها 
وارد عمل می شــوند. این کار برای امنیت بیشتر ملکه 
و خاندان سلطنتی و در حوالی «قلعه وینزور» که جزء 
اقامتگاه های اصلی الیزابت دوم است، صورت می گیرد.

دوهزا تفاع ا از ادها په و اها هواپ و ع

آکادمى

برخی دوستان می گویند چرا درمورد توییت استاندار 
که گفت؛ «هر پزشــکی ناراضی است هررررری!» چیزی 
نمی نویســی؟ می گویم؛ فقط این که نیســت تا جنبیدم، 
در توجیــه صحبت هایشــان بهانه هایی آوردنــد بدتر از 
آن توییــت که باید آنها را هم جــواب داد. مثلا گفته اند 
فقــط دو درصد دکترها منظــورم بود. باید پرســید اولا 
پس چرا نگفتید؟ ثانیا اگر آن دو درصد آن قدر کارشــان 
خراب اســت چــرا با این همــه اختیارات تا حــالا کاری 
نکردید ؟ ثالثا قطعا منظورتان این نیســت که ۹۸ درصد 
راضی هســتند، بفرمایید توصیه شما برای آن ۹۸ درصد 
چیست؟ فرمودند توییت را فرد دیگری نوشته، باید گفت 
ان شاءاالله کنترل شما بر استان و دانشگاهتان مثل کنترل 
شــما بر توییترتان نباشد. فرموده اند در پاسخ خانمی که 
بــرای جراحی قلب فرزندش ۹۰ میلیون از او خواســته 
بوده اند این مطلب را گفته اســت، باید گفت اگر کیفیت 
کار درمان آن پزشــک قابل قبول بــود، چرا مانع انتخاب 
جراح توسط بیمار شــدند و اینکه باوجود هیئت علمی 
جوان و تمام وقت که در بیمارســتان های دانشگاهی در 
حال مایه گذاشــتن از جان هستند چرا اقبال و انتخاب به 

ســمت بخش خصوصی هنوز وجود دارد؟ آیا اشــکال 
در فداکارتریــن جوانانی اســت که در کشــور مانده اند و 
با کمترین امکانات ســطح درمــان و آموزش در بخش 
دانشــگاهی را سر پا نگه داشــته اند یا ساختاری که باید 
امکانات روزآمد و محیطی مناسب برای دشوارترین کارها 
فراهم می کرد؟ ساختاری که حداقل در ۱۶ سال گذشته 
خود ایشان یکی از مسئولان اصلی آن بوده اند. آیا درمورد 
تعرفه دســتمزد کاری که در آمریکا مجموعا حداقل ۷۰ 
هزار دلار هزینه دارد در کشور ما محاسبات درستی انجام 
شــده است؟ آن هم در شرایطی که در کشور ما همه چیز 
براساس دلار محاسبه می شود؟ تازه اگر همه اینها را هم 
جواب بدهی با انتخاب یک متخصص طب ســنتی برای 
ریاست یک دانشگاه علوم پزشکی کشور چه می خواهید 
بکنید؟ در ســروصدایی که تفاهم با امام زاده ایجاد کرده 
بود خبر می رسد دانشگاهی که بر کیفیت سلامت  بخشی 
از جمعیت کشــور نظــارت دارد، به یک متخصص طب 
ایرانــی که معلوم نیســت «چگونه تخصصی اســت!» 
سپرده  شــده اســت. آن هم در شــرایطی که گروه های 
درمانی و آموزشی ما خود سامان نیستند، اختیار و اقتدار 
اقتصــادی ندارند و کارشناســان هم با ســرعت به رنگ 
رئیس جدید کارشناسی می کنند؟ مؤسسات ما گسترش 
ایده ها و نظرات وزرا و رؤســا هســتند و نه تعدیل کننده 
نظرات ایشان. در چنین شرایطی معلوم نیست تحقیقات 
پزشــکی کــه باید نگاه به جلو داشــته باشــند و چیزی 

جدیدتر از امروز بیابند، در سیطره اندیشه ای که یوتوپیایی 
در گذشــته دارد چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ معلوم 
نیســت بدون وجود چنین چراغی فرا راه آینده چه نوع 
ســلامتی برای آن خطه و چه الگویی برای سایر مناطق 
فراهم خواهد شــد؟ ای  کاش داستان به همین جا ختم 
می شد، اما هنوز همه از بهت تفاهم نامه دانشگاه علوم 
پزشکی با امام زاده عینعلی و زینعلی خارج نشده بودند 
که اعلام شد یکی از معروف ترین سردمداران شبه علم در 
کار پزشــکی که مدرک پزشکی هم ندارد و سال ها پیش 
می باید به واسطه مداخله غیرمجاز در کار پزشکی مورد 
پیگــرد قرار می گرفت، به زعامت عالی درمانگاه ســنتی 
این امام زاده برگزیده شــده اســت. دستور و نظر بسیاری 
از علمای اســلام را هم که گفتند دامن اسلام را به طب 
اســلامی که وجود خارجی ندارد نیالایید وقعی ننهادند، 
یعنــی رئیسِ رئیــسِ اداره ای که باید بر کار ســلامت و 
دخالت های غیرمجاز نظارت کند، پیشاپیش با شورترین 
این تخلفات تفاهم نامه امضا کرده و عقد اخوت بســته 
اســت. واقعا یک یادداشت در هفته توان این همه سوژه 
را کــه از درودیوار می ریزد ندارد. بایــد تقاضا کرد اگرنه 
برای ســلامت عمومی، اگرنه برای آســایش مســئولان 
محترم، حداقــل به جهت ظرفیت این ســتون هفتگی 
هم که شده مســئولان محترم از تولید سوژه های جدید 
خودداری بفرمایند. باشــد که تا انتشــار این یادداشــت 

داستان عجیب وغریب دیگری رخ ندهد.

فقط نودوهشت درصد!

پشت تاریخ

دوســت گرامی: دی مــاه ســالروز تأســیس کانون 
اســت؛ کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان. از 
من خواســته ای کــه از کانون بگویم. از گذشــته و حال. 
کانون به ســال ۱۳۴۴ بیش از نیم قرن پیش با تأســیس 
کتابخانه ای در مدرسه ای در جنوب شهر تهران پا گرفت. 
مــن آذرماه ۱۳۵۰ به دعوت دوســتم زنده یاد ســیروس 
طاهباز و به مشورت زنده یادان بانو سیمین دانشور و دکتر 
حمید عنایت به جمع یاران کانون پیوســتم. پیش از آن 
می پنداشتم که سازمان انتشارات کانون لابد بسیار عریض 
و طویل است. صبح روزی در آذرماه به خیابان ایرانشهر، 

خیابان ناصر رفتم و سراغ انتشارات کانون را گرفتم.
بــه طبقه دوم هدایتم کردند. به اتاقی که در آن اتاق 
دو میز بود. در اتاق تصویر هیچ مقام رسمی و غیررسمی 
نبود. دوســتم سیروس طاهباز در پشــت میزی نشسته 
بود و میز دیگــر خالی بود. دو عکس از علامه دهخدا و 
نیما یوشــیج بالای سرش بود. به مهربانی لبخندی زد و 
گفت این اتاق، سازمان انتشــارات کانون است و این میز 
من است و آن میز، میز مشــترک تو و م.آزاد. خشکم زد. 
مگر می شــود در یک اتاق و ایــن همه کار! طبقات دیگر 
به بخش های دیگر، امور ســینمایی، پژوهش، گرافیک، 
کتابخانه ها و فســتیوال اختصاص داشت. خواهش کرد 
کــه از فردا به آنجا بروم و یــاری اش دهم. من آن روزها 
در کار نشــر کتاب هــای موج و پندار بــودم و کتابی هم 
به ترجمه سیروس طاهباز نشــر داده بودم با نام «شعر 
مقاومت در فلسطین اشغالی» که بعدها به نام «درخت 
زیتون» نشر یافت و بســیار کتاب ها از زنده یادان سیمین 
دانشور، غزاله علیزاده، دکتر حمید عنایت، احمد شاملو، 
دکتر رضا براهنی، مهدی سمســار، م.ع ســپانلو و دکتر 
جواد مجابی و نیازی به کاری تازه نداشتم، اما نتوانستم 
به دعــوت صمیمانه او لبیــک نگویــم. روز بعد در آن 
ســاختمان حضور یافتم. در آن اتاق کوچک، کار شــروع 

شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
پــس از مدتی به ســاختمانی بزرگ تر در خیابان جم 
نقل مکان کردیم. این بار دو اتاق نصیب سازمان انتشارات 
کانون شد. اتاقی برای طاهباز که پس از آن میزی دیگر بر 

آن افزوده شد برای زنده یاد محمد قاضی.
اتاقــی بزرگ تر بــرای م.آزاد و من، با ســه میز، میزی 

مشترک برای زنده یادان «حسن پستا» و «منوچهر صفا».
طبقات دیگر اختصاص داشــت به امور سینمایی به 
مدیریت ابراهیــم فروزش، گرافیک به مدیریت فرشــید 
مثقالــی و همکارانی چون ابراهیــم حقیقی، مصطفی 
اوجــی، محمدرضا عدنانی، نقاشــی بــه مدیریت پرویز 
کلانتــری، موســیقی به مدیریــت شــیدا قراجه داغی و 
اســفندیار منفردزاده. نیم طبقه ای هــم در کار پژوهش 
بود به مدیریت رسول نفیسی،  صفحه و نوار به مدیریت 
احمدرضا احمدی. اتاق روبه روی ما ویژه فستیوال فیلم 
بود به مدیریت پرویز دوایی. در ساختمانی دیگر مسئول 

تئاتر اردوان مفید بود و امور کتابخانه ها بدین گونه بود:
علــی  مدیریــت  بــه  تهــران  کتابخانه هــای 
میرزایــی، شهرســتان ها نیو نابــت، روســتاها داریوش 
حقیقی طلب،آمــوزش به مدیریت شــاپور منوچهری و 
فیلم استریپ خسرو شهریاری. روز به روز کانون گسترش 
می یافت و مرغک کانون به پرواز در آسمان ایران و جهان 

ادامه می داد. کتابخانه ها فقط در کار کتاب نبودند.
کودکان به رایگان، بله به رایگان، به همت کتابداران 

شریف و مربیان عزیز، فیلم می دیدند و می ساختند، تئاتر 
و نقاشی و موســیقی می آموختند. از مربیان نقاشی که 
آن زمان، دانشــجویی بود، محمدعلی بنی اســدی را به 
یاد دارم. از مربیان موســیقی حســین علیــزاده و مجید 
درخشــانی را. کتابخانه هــا، مراکز فرهنگــی بود، به جد 
می گویم در هیچ کجای دنیا چنین مراکز فرهنگی رایگان 

برای کودکان و نوجوانان وجود نداشت و ندارد.
در کجــای دنیا، بــرای روستانشــینان، در جاده های 
صعب العبــور با قاطــر، صنــدوق کتــاب می بردند یا 
می  برند؟ بگذارید این را هم بگویم که کانونیان هرکس 
اندیشــه ای داشت و راه و رسمی، سیاسی و مذهبی، اما 
اندیشه ها و مسلک ها بیرون از کانون بود. در هیچ اتاق 
کانون تصویر مقامی رسمی به چشم نمی خورد و همه 

در کار ساختن بودند.
    

از گذشــته یاد کردم... بگذریــم. پس از انقلاب، همه 
کوشــش این بود کــه کانون حفظ شــود، مرغک کانون 
بخواند در شب های سرد زمستان و روزهای گرم تابستان. 
کانون با فیلم هایش خوش درخشــیده بود. با کســانی 
چون عباس کیارســتمی، مرتضی ممیــز، بهرام بیضایی 
و... با فیلم ها و کتاب هایش جایزه های جهانی برده بود. 
کیارستمی، مدرسه سینمایی نرفته بود اما کانون برایش 
شــرایطی فراهــم آورد که فیلم بســازد. در آغاز انقلاب 
حســاب های مالی کانون بســته شــد و حقوق ماهانه 
کانونیان پرداخت نشد. از سر مهر دیرین زنده یاد مهندس 
بازرگان، نخســت وزیر وقت به حقیر و آشــنایی اش، وی 
دســتور داد که مهندس صباغیان در اسرع وقت به این 
کار رســیدگی کنــد. کانونیان در جلســه ای در کتابخانه 
پارک لاله حضــور یافتند و اکثریت قریب به اتفاق با رأی 
مخفی مرا برای مذاکره با مهندس صباغیان که معاونت 

نخست وزیر در امور اجرایی بود، برگزیدند.
در اواخر بهمن به نخســت وزیری رفتم و با استقبال 
وی روبه رو شــدم. نتیجه این شد که کانون بماند تنها با 
اعلام اسامی کلیه کارکنان به مراکز اسناد ساواک منحله، 
اگر کســی ســاواکی بود در کانون نماند یــا اگر به حکم 
دادگاهی صالحه سوءاستفاده مالی صورت گرفته باشد 
به خدمتش خاتمه داده شود. حقوق ها برقرار شد و همه 
خرسند به کار ادامه دادند. نخستین مدیر کانون دکتر رضا 
فیض بود، دانشــوری فرزانه و مهربان کــه کار کانون را 
ستود و گره ها را گشود. وقتی اسامی از مرکز اسناد ساواک 
برگشــت چند اســم به چشــم خورد که دیگر در کانون 
نبودنــد اما افول کانون پس از مدیریت فیض آغاز شــد. 
چند نفر ناهموار، چند نفر ناهشــیار، مدیریت کانون را به 
عهده گرفتند و سنگ ها در مسیر این رود افکندند و سدها 
ساختند. به بهانه پاک سازی، پاکرانی کردند و هر که آمد 
عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. من 
که نخست ویراستار، نویسنده و مترجم کانون بودم و پس 
از آن مدیر انتشــارات، برنتافتم، کتابی از من برنده جایزه 
جهانــی لایپزیک شــده بود، عطای کانــون را به لقایش 
بخشــیدم و به گونه ای قانونی با تأییــد کتبی و موافقت 

زنده یاد کیومرث صابری، مشــاور فرهنگی نخســت وزیر 
وقت و معلمم دکتر محمود بروجردی، معاونت وزارت 

خارجه،  به «لایپزیک» رفتم و پس از آن به رم.
هر روز خبرهای تازه ای می شــنیدم که کانون روز به 
روز از فروغش کاسته می شــود. عباس کیارستمی را در 
رم دیدم که گله داشــت به اجبار بازنشسته اش کرده اند 
و در زندگی نامه اش در مصاحبه ای گفت که حقوقش از 

مستخدم کانون کمتر شده بود!
گفتم: عباس عزیــز! تو از کانون آغــاز کردی، ماهی 
کوچکی بودی، اگر در کانون می ماندی می پوسیدی، شکر 
خدا و این شعر را برایش خواندم: هیچ صیادی/ در جوی 
حقیری/ که به گودالی می ریزد / مرواریدی صید نخواهد 

کرد/ جای نهنگان دریاست.
خوشحال باش. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

اکنــون کانون به قول «رنه گنــون» در بحران کمیت 
اســت و از کیفیتش بســیار کاســته شــده. متأسفم که 
چاپخانه عظیم کانون فروخته شــده، تأسف بیشتر من از 
این اســت که کتاب های کانون نایاب است اما به صورت 
غیرقانونی بــه صــورت الکترونیک در ســایت طاقچه 
عرضه می شــود؟! قراردادها برای ترجمه و تألیف کتاب 

به صورت کتبی است. حق چاپ الکترونیک داده نشده.
شــگفتا کتاب های چاپ کانون نایاب است و به گفته 
صریح مدیر ســابق انتشــارات به عذر عدم بودجه چاپ 
نمی شــود! در این کشور برای انتخاب کتاب های مناسب 
کودکان و نوجوانان تا آنجا که من آگاهم این مراکز وجود 
دارد: شــورای کتاب کودک، کتاب سال، لاک پشت پرنده، 
جشــنواره رشد، کتاب برتر انجمن فرهنگی ناشران کتاب 
کــودک و نوجوان و... هر یک به این کار مشــغول اند، اما 
کانون با راه  اندازی کتاب فصل و کتاب ســال با بودجه ای 
کلان، کتاب های ناشران دیگر را برای کتابخانه ها برگزیده 
و خریــداری می کند. دم خروس را باید باور کرد یا قســم 
حضرت عبــاس را! یک بام و دو هــوا! وقتی کتاب های 
نایاب کانون تجدید چاپ نمی شــود چــه لزومی به این 

خریدها؟!
راه و رسم میرزا آقاسی که پس از قتل ناجوانمردانه 
امیرکبیــر به صدارت رســید بــه یاد می آیــد که مرتب 
دســتور حفر چاه می داد و وقتی چاه کنان می گفتند این 
کندن های زمین به آب نمی رســد پاسخ می داد تو که به 

نان می رسی...
۱۸ تیرماه سالگرد پیر دیر ادبیات کودکان و نوجوانان، 
«مهدی آذریزدی» در این کشــور است. روز ملی ادبیات 
کودک و نوجوان به صورت قانونی و رســمی از ســوی 
شــورای فرهنگ عمومی شناخته شده اســت. عارف و 
عامی به پارسایی و پاکدلی  آن پیر دیر، خالق «قصه های 
خوب برای بچه های خــوب» آگاه اند. وی در زادگاهش 
یزد آرمید و به خاک ســپرده شــد، هرچند سنگ مزارش 
شکســته شده و سال هاست که بناست ترمیم شود. چند 
ســال پیش با گروهی از دوســتان به مزارش رفتیم و به 
احترام و یادش دسته گلی نهادیم. اما اخیرا دوستی خبر 

غریبی در سایت کتابک برایم فرستاده است:
مدیرعامــل کانون به یزد مــی رود و از حضور بر مزار 

مهدی آذریزدی امتناع می کند؟!
به کجای این شب تیره بیاویزم / قبای ژنده خود را؟

بگذریم. سخن کوتاه کنم:
غم این خفته چند/ خواب در چشم ترم می شکند.

سخن و درد دل به درازا کشید. یک سینه سخن دارم... 
اما دوست من، خانم ها و آقایان:

کانــون می ماند. مانده اســت و خواهد ماند. / حکم 
ازلی این است.

مرغک کانون، زادروزت مبارک. تو بمان. تو بخوان.

نازنینا ما به ناز تو جوانى داده ایم

 غلامرضا امامى

 بابک زمانى
 نورولوژیست

آسمان خراش ها برای نابودی
باغ گیاه شناسی آمده اند

بار دیگــر یک پــروژه ساخت وســاز در غرب  �
تهــران موجب نگرانی شــده اســت. ماجراهای 
ساخت وســازهای منطقه ۲۲ چند ســالی است 
که محل اعتراض های فراوان قــرار گرفته؛ اما با 
وجود اعتراض ها، برج های متراکم در این منطقه 
از تهــران که زمانی قرار بود منطقه گردشــگری 
شهر باشد، در حال رشد هستند و کسی نمی تواند 
جلوی رشد ســریع و ســمی آنها را بگیرد. حالا 
قرار اســت سایه ســنگین این برج ها روی یکی از 
مهم ترین نقاط تهران از نظر تنوع زیســتی بیفتد؛ 
باغ گیاه شناســی تهران کــه در منتهی الیه غربی 
تهران یکــی از ذخیرگاه های مهم زیســتی ایران 
اســت. در اواخــر دهه ۴۰ خورشــیدی بخشــی 
از اراضــی چیتگر بــه دلیل دور بودن از شــهر و 
همه تهدیدهایش برای احداث باغ گیاه شناســی 
انتخاب شد. عملیات طراحی و احداث این باغ از 
سال ۱۳۴۸ توسط کارشناسان ایرانی و با همکاری 
تعدادی از کارشناسان خارجی آغاز و نقشه جامع 
باغ طراحی شد تا در این باغ رویشگاه های ایرانی 
و جهانی طراحی شود که نهالستان و گلخانه های 
تکثیر مواد گیاهی مورد نیاز باغ را تأمین می کنند؛ 
اما حالا قرار است در همسایگی شمال باغ، ده ها 
بــرج چندده طبقه به عرض یــک خیابان فاصله 
با این باغ ســاخته شــود. عــادل جلیلی، رئیس 
مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، یکی 
از چهره هایی اســت که نگران وضعیت این باغ 
اســت. او در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه باغ 
گیاه شناسی ملی ایران گنجینه حفاظت از ذخایر 
ژنتیکی کشــور اســت و گونه های گیاهی که در 
طبیعت در معرض خطر انقراض هســتند در آن 
نگهداری و حفاظت می شــوند، تأکید کرد: وقتی 
ســاختمان های بلند در کنار باغ گیاه شناسی قرار 
می گیرند، از نظر محیط زیستی منطقه را به شدت 
تحــت تأثیر قــرار می دهند. همچنیــن به تازگی 
گروهــی از دوســت داران محیط زیســت هم با 
راه اندازی کارزاری از شهرداری تهران درخواست 
دارند تا با توجه بــه اهمیت این باغ، به مخاطره 
جدی باغ ملی گیاه شناســی رســیدگی کند. آنها 
معتقدند ســاخت برج های بلنــد در نزدیکی باغ 
گیاه شناسی می تواند موجب پایین رفتن سطح آب 
زیرزمینی به  دلیل برداشــت آب در بالادست باغ 
و همین طور ازبین رفتن امکان ذخیره ســازی آب 
برای باغ در زمین های بالادســت شود. همچنین 
این ساخت وســازها و اســکان بعد از آن موجب 
افزایش وحشتناک آلودگی های مختلف مثل هوا 
و صدا می شود که برای موجودات زنده درون باغ 

بسیار خطرناک است.

تحلیل دغدغه هاى یک آموزگار

واپسین دور از اعتراض های صنفی فرهنگیان در بیش 
از صد شهر کشور برگزار شــد. ریشه این اعتراض ها به 
موضع دولت تازه در اجرای لایحه رتبه بندی معلمان و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان برمی گردد. از نخستین 
موضع گیری های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت 
کنونی این بود که لایحه رتبه بندی شیطنتِ دولت پیش 
در ماه های واپســین خــود آن هم برای ســنگ اندازی 
جلوی پای ما بود! مشــخص نیســت که این سخن تا 
چه اندازه درســت باشد! اما لایحه رتبه بندی و به ویژه 
اجرای بخش های مالی آن، از خواسته های یک دهه ای 
فرهنگیان اســت و اجرانشــدن یا ناقص اجراشــدنش 
بي اعتنایي به خواستِ میلیونی آنان و البته شعارهای 
رئیس دولت کنونی در زمان انتخابات است. گرچه پس 
از اعتراض های گســترده معلمان، دولت از پس گرفتن 
لایحه عقب نشســت اما با همکاری مجلس، کالبد آن 
را از روحــش که همانا افزایش حقوق هــا بود، خالی 
کرد و البته همسان سازی حقوق بازنشستگان را تاکنون 
به کل کنار گذاشــت! اکنون فرهنگیان و بازنشســتگان 
مانده اند با شکافِ فزاینده دستمزدهای شان با خط فقر 
و یــک زندگی معمولی، دورزدن لایحه و تهی کردن آن 
از افزایش های مالی مناســب و البته نگاه های پر نیش 

و کنایــه دیگر لایه های 
جامعــه کــه آنــان را 
همیشــه  و  زیاده خواه 
در  می دانند!  گلایه مند 
کنونی،  پرخبــر  جهان 
آن هم خبرهای راست 
و دروغی که بســیاری 
از مــا توان تشــخیص 
درستی و نادرستی شان 

را نداریم، گزارش های پرشــمار درباره افزایش حقوق 
فرهنگیان از زبــان دولتمردان، نماینــدگان مجلس و 
حتی کاربه دستان آموزش و پرورش، فضای مسمومی 
را علیه فرهنگیان و خواسته های آنان پدید آورده است 
که البته در این زمینه شنونده بی تقصیر است! هنگامی 
که رئیس کمیسیون مجلس پیش از تصویب لایحه از 
افزایش هشت میلیونی حقوق فرهنگیان سخن می گوید 
منِ کارگر، من کارمند جزء، من کاسبِ جزئی که همیشه 
هشتم گروي نهم است و ده ها من دیگر که در زیر فشار 
اقتصادی زندگی می گذرانند، می پرسند: این چه وضعی 
است!؟ مگر معلم چه کار می کند که این اندازه حقوق 
بگیرد!؟ اما همین من ها باخبر نمی شوند که لایحه پس 

از تصویــب به طور میانگین یک و نیــم تا دو میلیون به 
حقوق  معلمــان می افزاید! معلمانی که با مدرک های 
کارشناســی، کارشناسی ارشــد و حتی دکتری به طور 
میانگین نزدیک پنج میلیون دریافتی دارند! به راســتی 
چه کســی پاســخ گوی این خبرهای نادرست و دروغ و 
البته انتظارات پدیدآمده از آنها در جامعه اســت؟ چرا 
هیچ کس نیست که یقه کسانی را که خبرهای نادرست 
می دهند بگیرد و آنان را وادار به پاسخ کند!؟ آیا جامعه 
می داند که برخــلاف خبرها و تأکیدهــا، دولت زیر بار 
اجرای همین لایحه نیم بند تصویب شده نیز نمی  رود!؟ 
آن هم به بهانه خالی بــودن خزانه! خزانه ای که همه 
می دانیم برای برخی کارها به شــدت دســت و دل باز 
اســت و برای برخی دیگر به شــدت تنگدســت! نکته 
واپسین اینکه آموزش و پرورش یک نهاد عمومی است. 
به این معنی که دولت وظیفه مند است از صفر تا صد 
آن را به طور رایگان در دســترس همه قرار دهد. بنا بر 
اصل ۳۰ قانون اساسی هیچ خانواده ای نباید ریالی برای 
آموزش فرزندانش هزینه کند؛ هر آســیبی به آموزش 
سرراســت آینده نوباوگان این کشــور و در نتیجه آینده 
خانواده های شان و کشور را با چالش های جدی روبه رو 
می کند؛ تک تک شــهروندان موظف انــد در برابر چنین 
آسیب هایی بایســتند؛ معلمان معترض از دلسوزترین 
معلمان کشــورند، کسانی که سکوت پیشه نکرده و در 
برابر این آسیب ها فریاد می زنند؛ دست بر قضا این گروه 
از فرهنگیان کسانی نیســتند که در سکوت، آموزش را 
به سوی کلاس های خصوصی می برند و با چشم بستن 
بــر کــم کاری و ناتوانی 
کار  بالادستی های شان 
خود را پیــش می برند، 
همان هایــی کــه مورد 
هستند؛  خانواده ها  نقد 
افزایــش  درخواســت 
معلــم  دســتمزد 
سرنوشت  بر  سرراست 
دانش آموزان  تک تــک 
امروز و شــهروندان آینده این مملکت تأثیرگذار است. 
از ایــن رو کار معلمان معترض نه تنها قابل ســرزنش 
نیســت بلکــه نیازمنــد همدلــی همــه خانواده ها و 
دلسوزان و شــهروندان کشور اســت. بی گمان معلم 
راضــی و دارای حقــوق و زندگی آبرومنــد می تواند و 
باید پاســخ گوی روند آمــوزش کلاس و دانش آموزان 
خود باشــد. بی گمان جامعــه ای کــه معلمانش به 
عنــوان محوری تریــن عامل آمــوزش، ناراضی اند باید 
پاسخ گوی ســکوت خود باشــد. معلمان برای گرفتن 
حق خــود و دانش آموزان شــان نیازمند پشــتیبانی یا 
دســت کم همدلی جامعه اند، به جای حمایت به آنان

 برچسب زیاده خواهی نزنیم!

فرهنگیان معترض را پشتیبانى کنیم

 محمدرضا نیک نژاد


